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چکیده
نیاز بشر به عشق و ذات زیبای  او بی شک یکی از دلایل متقن و اساسی برای به کارگیری مضمون 
عشق در اشعار پارسی بوده است. در این میان نمی توانیم از بن مایه های روان شناختی در گرایش انسان 
به این مبحث غافل باشیم ؛ هدف از این پژوهش بررسی عشق در اشعار حمیدی شیرازی و شمس لنگرودی 
بر اساس رویکردهای تنظیم هیجان تاب آوری و کارکرد مقابله ای است. این پژوهش به شیوۀ توصیفی و 
از نوع تحلیل محتوا بر اساس نظریه های مرتبط با هویت ، اعتماد به نفس و کارکرد مقابله ای بوده است 
که در جای جای این جستار و در تحلیل اشعار مرتبط با عشق مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های 
پژوهش بیان گر آن است که شعر حمیدی تحت سیطره جریان دنباله دار عشقی قرار داشته که تا آخر عمر 
هم او را رها نکرده است و اشعار شمس لنگرودی نیز پیوند ناگسستنی با جامعه ، عشق،  طبیعت و زمان 
دارد.  عشق در اشعار هر دو شاعر سبب درد و تألم بسیاری معرفی شده است. حمیدی با سرودن ابیات 
عاشقانه سعی دارد تاب آوری خود را در برابر اندوه و ماتم ناشی از عشق ، افزایش دهد.  شمس لنگرودی 
نیز درون مایۀ  شعرش در خصوص عشق ورزی توام است با اندوه؛ گویی او هم برای تاب آوری بیشتر و 
رهایی از غم و اندوه ناشی از عشق به شعر پناه آورده است؛ حمیدی گاه در تنظیم هیجانات عاطفی خود 
ناموفق است تا حدی که نا امیدی بر او چیره می گردد و لکن شمس لنگرودی در این وادی، پیروزمندانه 
از  به خرسندی و رضایت مندی  از عشق چنان چیره می گردد که  ناشی  بر هیجانات  عمل می کند و 
عشق با وجود اندوه ناشی از آن می رسد. حمیدی در شعرش و در فراق از معشوق ، از راهبرد مقابله ای 
با رویکرد پذیرش ،  توجه و آگاهی بهره می جوید. در شعر شمس لنگرودی تاب آوری روان تحلیلانه در 
شعر او بسیار به چشم میخورد. شمس لنگرودی  نیز در راهبردهای مقابله ای به درجه ای ارتقا می یابد 
که برای سازگاری با پیامدهای عشق ، آن چنان با آن در هم آمیخته و یکی می گردد که با تمام اندوه و 

سختی ها، عشق را می ستاید.
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1- مقدمه
یکی از لطیف ترین پدیده های روحانی عشق است که خداوند آن را در وجود تمامی 
ارکان و عناصر عالم به نحوی قرار داده است. عشق نمودها و تجلی های متفاوتی دارد که 
هر کدام به نوبه خود موجب پیدایش آثار دل انگیزی در ادب ایران و جهان شده و در واقع 
همین ها است که شعر غنایی را وجود آورده است. تا قرن پنج موضوع عشق مجازی بود 
اما از اواخر قرن پنج و با سقوط غزنویان شعر درباری تا حدودی از رونق می افتد و عرفان و 
توصیف به گونه ی دامنه داری در  ایران گسترش می یابد که همه این ها موجب پیدایش 
موجی نو در زمینه عشقِ مطرح در اشعار غنایی می گردد. در شعر غنایی عشق دو مسیر 
گوناگون پیدا می کند که یکی عشق عرفانی است و دیگری عشق مجازی، اما همین عشق 
مجازی هم نسبت به عشق دوران قبل متفاوت است و معشوق در آن وجهه خاصی دارد و 
دست نیافتنی تر می باشد و این باعث می شود که عاشق پیوسته در سوز وگداز باشد و این 

موضوع به شعر غنایی لطافت خاصی داده است. 
لنگرودی و در  در شعر معاصر و در اشعار شاعرانی چون حمیدی شیرازی و شمس 
بین روایت های منظوم آن ها، بارها شاهد توصیف عشق و کارکردهای آن بر احوال انسان 
بوده ایم که لزوم بررسی عشق در اشعار این دو شاعر از منظر روان شناختی و بر پایۀ نظریات 
هویت و کار کرد مقابله ای را دو چندان می کند؛ با وجود این، تاکنون پژوهشی جامع که 
به بررسی موضوع عشق مبتنی بر اساس نظریه های هویت و کارکرد مقابله ای در اشعار این 
شاعران بپردازد و از طریق آن بتوان به چگونگی کارکرد عشق و مضامین آن پی برد،  صورت 
نگرفته است که این امر نشان دهندۀ اهمیت موضوع و ضرورت انجام این پژوهش می باشد. 
در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا ابعاد پردازش به مضمون عشق و با نگاهی انتقادی 
در اشعار شاعران از منظر روان شناسی بر مبنای نظریه های مرتبط با هویت ، اعتماد به نفس 
و کارکرد مقابله ای مورد مطالعه قرار گیرد و نتایج این پژوهش سعی در پاسخ به این سوال 
باشد که جایگاه عشق در اشعار حمیدی شیرازی و شمس لنگرودی بر اساس نظریه های 

هویت و کارکرد مقابله ای چگونه است؟ 
پیشینه تحقیق

تا جایی که نگارنده جستجو کرده است ، تا کنون در خصوص عشق در اشعار حمیدی 
کارکرد  و  آوری  تاب  هیجان،  تنظیم  های  نظریه  اساس   بر  لنگرودی  و شمس  شیرازی 
مقابله‌ای، تحقیق و پژوهشی صورت نگرفته و تنها منبع، اشعار شاعران و کتاب های مربوط 
به عشق است. برخی از محققان پژوهش هایی در خصوص عشق در شعر معاصر و گاه اشعار 
یکی از شاعران این پژوهش انجام داده اند که بسیار سودمند بوده و سبب ارتقای سطح 
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پژوهش در ادب فارسی گردیده است و لکن بررسی جامعی در پیرامون عشق در اشعار دو 
شاعر به صورت هم‌زمان و بر پایۀ نظریات روان شناختی و مرتبط با نظریه های هویت و 
کار کرد مقابله ای صورت نگرفته و پژوهش از این حیث بدیع و واجد شرایط نوآوری است.

2- بحث و بررسی
ادبیات فارسی سرشار از سروده های غنایی هست. گویا شاعری نیست که در این زمینه 

طبع آزمایی نکرده باشد. 
درون‌مایه که ادبیات بدون آن خالی از شور و احساس می‌شود. » شعر فارسی هیچ گاه 
از حضور عشق خالی نبوده و لاجرم نخواهد بود و در شعر معاصر نیز عشق هم چنان حضور 
خود را حفظ کرده است؛ البته شاعران معاصر در پرداختن به آن، راه تازه ای یافته اند و 
عشقی ارائه داده اند که نه جسمانی و زمینی صرف است نه عرفانی صرف  ، بلکه زاییده 

تعامل انسان و اجتماع و فرهنگ معاصر است.« )جوکار، شهبازی، ۱۳۸۹: ۶۷( 
2- 1- مفهوم عشق 

 )۷۸:  ۱۳۸۶، احمدی   ( است.   زیبایی  آن  اغلب مثبت است که موضوع  لذتي  عشق 
هم چنین احساسی عمیق، علاقه ای لطیف و یا جاذبه ای شدید است که محدودیتی در 
)فروم،  کند.  تصور ظهور  قابل  غیر  در حوزه های  تواند  و می  ندارد  مفاهیم  و  موجودات 

) ۲:۱۳۷۸
 عشق و احساس شدید دوست داشتن، می تواند بسیار متنوع باشد و علایق بسیاری را 
شامل شود. » در بعضی از مواقع ، عشق بیش از حد به چیزی می تواند شکلی تند و غیر 
عادی به خود گیرد که گاه زیان آور و خطرناک است و گاهی احساس شادی و خوش بختی 
به همراه دارد. اما در کل عشق ، باور و احساسی عمیق و لطیف است که با حس صلح و 

دوستی و انسانیت در تطابق است.« )کلکوتی، شبستری ، ۱۳۸۰ )۱۰( 
عشق نوعی احساس عمیق و عاطفه در مورد دیگران یا جذابیت بی انتها برای دیگران 
است. در واقع آن را می توان یک احساس ژرف و غیر قابل توصیف انسانی دانست که فرد 
آن را در یک رابطه ی دو طرفه با دیگری تقسیم می کند. با این وجود کلمه ی »عشق« در 
شرایط مختلف معانی مختلفی را بازگو می کند؛  و علاوه بر عشق رمانتیک که آمیخته ای 
از احساسات و میل جنسی است ، انواع دیگر عشق،  مانند عشق عرفانی ، عشق افلاطونی، 
عشق مذهبی ، عشق به خانواده را نیز می توان متصور شد. در واقع این کلمه را می توان 
در مورد علاقه به هر چیز دوست داشتنی و فرح بخش مانند فعالیت های مختلف و انواع غذا 

به کار برد. )بالا رستمی، ۱۳۸۵ : ۲۴( 

بررسی مفهوم عشق در اشعار حمیدی شیرازی و شمس لنگرودی بر اساس نظریه ......................
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- عشق کیفیتی است نفسانی که دارای سه جنبه ی ادراک ، انفعال و فعل است. در 
فرهنگ لغت ، معادل انگلیسی این واژه را  love - passion نوشته اند و در مقابل برای 
واژه ی انگلیسی passion معادل های فارسی: شور و شوریدگی ، شوق و اشتیاق، آتش 
درون ، شهوت ، رنج و درد ،  عاطفه و خشم و خروش را آورده اند. در نتیجه می توان گفت 
که عشق دوستی و محبتی است که با همه ی این معادل های passion آمیخته است. 
)انوشه ، ج ۲، ۱۳۸۱ : ۱۰۰۲( با این وجود، تعریف عشق که پر بسامدترین واژه در ادب 
فارسی و در ادبیات دیگر زبان ها است به این سادگی نیست و با همه ی مطالبی که در این 

باره گفته و نوشته شده هنوز هم از آن سخن گفت.
- در رساله ی مهمانی افلاطون، از سه نوع عشق انسانی سخن گفته شده است: عشق 
و  نظر وی عشق مطلوب  به  و  داند  از شهوت می  ناشی  را  آن  یکدیگر که  به  و زن  مرد 
ارزشمندی نیست؛ دیگر عشق زن به زن ، که عشقی مطلوب به شمار می آید و نوع سوم 
عشق مرد به مرد؛  که او این عشق را می ستاید و می گوید: » این دسته از مردان در مردانگی 
از دیگران برترند، چون نمی خواهند جز با مرد پیوند داشته باشند اینانند که وقتی بزرگ 
می‌شوند فرمان روایان ما می شوند و این خود دلیل برتری آنهاست.« )مدی، ۱۳۷۱ :۱۳۲( 

- عشق را از جهت مقصد و هدف به انواعی تقسیم کرده‌اند:
- عشق مجازی: عشق در این مفهوم ، همان عشق انسانی نسبت به انسان دیگر است 

که هدف آن رسیدن به وصال محبوب و تمتع و لذت جسمانی است. 
- عشق حقیقی:  عشق در این مفهوم،  عشق انسان نسبت به خداوند است که هدف 

عاشق در آن رسیدن به خداوند است. ) امان پور، ۱۳۸۵ :۱۳( 
در ادب فارسی و در شعر و نثر درباری و غیر عرفانی ، عشق به انواع زیر تقسیم می شود:

- »عشق مبهم و دروغین« :  عشقی است که چهره ی معشوق در آن به علت جامعه ی 
مرد سالار و عشق ورزی به غلامان و کنیزان از نوعی دوگانگی برخوردار است.

- »عشق طبیعی« :  عشق و محبت مرد به زن و زن به مرد است. 
- »عشق مذکر« : که چهره ی معشوق در آن مشخص است و این معشوق همواره مذکر 

است. )مدی، ۱۳۷۱: ۱۶۸ - ۱۶۳( 
- »عشق عُذری« : این نوع عشق را باید از نوع عشق طبیعی دانست که در آن تمتع و 
لذت جسمانی ممنوع بوده و بنای عشق بر عفت و پاک دامنی استوار بوده است. )ستاری، 

.)۱۶: ۱۳۶۶
2- 2- عشق در نظریات روان شناسی

مورد  در  اما  کنند.  می  معرفی  مثبت  و  اساسی  هیجان  یک  را  روان شناسان عشق   
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مفهوم عشق و انواع آن اتفاق نظر وجود ندارد. آنها همواره بین دوستی و عشق تفاوت قائل 
می‌شوند. 

2- 2- 1- عشق ورزی و تنظیم هیجان
و مشاجره‌ی  واقع بحث  به  ندارد.  تعریف »تنظیم هیجان« وجود  بر  توافقی  تا کنون 
زیادی درباره‌ی آن وجود دارد، تا حدی که چالش ها درباره‌ی مؤثر بودن آن به عنوان یک 
سازه‌ی علمی رو به افزایش است )کول ، مارتین و دنیس ، ۲۰۰۴(. کول و همکاران )۲۰۰۴( 
تنظیم هیجان را به عنوان تغییراتی که مرتبط با هیجانات هستند و به وسیله‌ی بعضی 
رخدادها یا موقعیت ها فعال می شوند تعریف می‌کنند. گراس و تامپسون )۲۰۰۷( نوشته‌اند 
که اصطلاح تنظیم هیجان می تواند تنظیم به وسیله ی هیجان معنی شود یا می‌تواند اشاره 

به چگونگی کنترل هیجانات داشته باشد. 
عشق و احساسات عاطفی پیرامون آن با با تنظیم هیجان که شامل کنترل هیجان و 
توانایی تنظیم حالات روانی و روان زیستی فرد است رابطه معناداری دارد )استرنبرگ و 
همکاران، ۲۰۰۷(. برخی محققین ارتباط مستحکمی گسترده ای بین پیامدهای عشق‌ورزی 
و تنظیم هیجان قائل شدند. )این محققین تنظیم هیجان را به صورت مجموعه گسترده‌ای 
از مهارت ها و توانایی ها که به حفظ سلامت و کارکرد سیستم هیجانی و توازن پیامدهای 
عشق ورزی کمک می کند می بینند.( تنظیم هیجان درست در کنترل پیامدهای عشق‌ورزی 

، شامل توانایی برای:
- پذیرفتن پاسخ هیجانی در عشق ورزی ) به جای رد کردن آن یا ترسیدن از آن ها(

- به کار بردن راهبردهایی که اجازه می دهد که شدت هیجان را در اندوه ناشی از عشق 
زمانی که نیاز است کم شود.

- درگیر شدن در رفتارهای هدف‌مند هنگام اندوه و ماتم ناشی از عشق.
- کنترل رفتارهای تکانشی موقع ناراحتی و یا شادی در عشق ورزی )سالترز – پدنولت2، 

۲۰۰۹؛ به نقل از محمدی ، ۱۳۸۹(.
۲- ۲- 2- عشق ورزی و تاب آوری

با تجربه های آسیب زای زندگی اطلاق  انطباق مثبت  پویایی  فرآیند  به  آوری  تاب   
می‌شود )لاتار و چیچتی، ۲۰۰۰( که »مقاومت در برابر استرس« )گارمزی ، ۱۹۸۵(، یا 
»رشد پس ضربه‌ ای« )شاو ، جوزف و لینلی3 ،  ۲۰۰۵؛ سنول دوراک و آیواسیک ، )۲۰۱۰( 
هم نامیده شده است. پس تاب آوری پدیده‌ای بیشتر از زنده ماندن در مقابل استرس‌ها 
و تلخی‌های زندگی است )بونانو ۴، ۲۰۰۴(. بنا به تعریفی از اولسون و همکاران )۲۰۰۳(  
تاب آوری به انطباق موفقی گفته می شود که در مصائب ناتوان ساز آشکار می شود. این 
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تعریف بیان‌گر این است که )تاب آوری مستلزم این است که فرد بین عوامل مشکل‌ساز 
و مثبت محافظت کننده تعامل برقرار کند( آریهارت۵ )۲۰۰۵( در خصوص عشق‌ورزی و 
پیامدهای ناشی از آن و تاب‌آوری بیان داشت که ماهیت تاب‌آوری توانایی برای برگشت 
از استرس های ناشی از عشق ورزی به طور مؤثر و به دست آوردن عملکرد خوب با وجود 
مشکل، غم و ماتم است. از نظر والش )۲۰۰۶( ، تاب آوری شامل تعامل بین عوامل فردی، 
خانوادگی و اجتماعی است که اغلب تأثیر چالش‌های استرس‌زای زندگی را تعدیل می کند. 
کروگر و پرینسلو )۲۰۰۸( اظهار کردند که تاب‌ آوری در مقولۀ عشق ورزی سازه ای پیچیده 
است و توسط محققان به صورت فرآیند رشدی پویا، آمادگی یا ظرفیت یا پیامد مثبت حفظ 
شده، تعریف شده است. تاب‌ آوری در عشق ورزی به یکی از مفاهیم مهم در تحقیقات و 
نظریه های سلامت روانی در دهه‌های گذشته تبدیل شده است. در حالی که بعضی افراد 
به‌طور طبیعی در اندوه و تنش های ناشی از عشق، تاب آور هستند برخی دیگر برای داشتن 
آن باید تلاش کنند ) گریفیت8 ، ۲۰۰۷ (.                                                                                                

 
2- ۲- ۳- عشق و کارکرد مقابله ای 

قرار  بررسی  مورد  را  عشق  و  ای  مقابله  های  مهارت  بین  رابطه  متعددی  مطالعات 
داده اند. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که مقابله هیجان مدار با پریشانی و نگرانی(

ماتئوس،۲۰۰۰( ، بیماری های مزمن )موس ، ۱۹۹۶( ، درد مزمن )کاتز، ۱۹۹۶( افسردگی 
و علائم جسمی مرتبط است ولی مقابله مسئله مدار رابطه منفی با پریشانی روان‌شناختی 
و رابطه مثبت با رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در مسئله عشق ورزی دارد )کریستن سن، 

 . )۱۹۹۵(
در دهه های اخیر در مدل های روان‌شناختی متعددی این امر پذیرفته شده که طیفی 
از باورها و ویژگی ها، زمینه ساز و پیش درآمد رفتارهای عاطفی و از جمله استراتژی های 
استراتژی‌های  تعریف  طبق  هستند.  عاطفی  های  شکست  از  ناشی  تنش‌های  با  مقابله 
مقابله آن دسته از تلاش های شناختی و رفتاری را در بر می‌گیرند که به منظور کاهش 
استرس های درونی یا بیرونی صورت می گیرند )به بیان دیگر مقابله تلاشی است که با هدف 
کنترل و غلبه بر مقتضیات و وقایع بحرانی صورت می‌گیرد(. این مقتضیات مبین چالش، 
تهدید، خطر، صدمه یا منفعتی برای فرد هستند )لازاروس1، ۱۹۹۱؛ به نقل از مسعودنیا، 
بودن سیستم  کافی، در دست‌رس  تجربیات  داشتن   ، توانایی خوب حل مسئله   .)۱۳۸۶
حمایتی مناسب ، داشتن خواب و بهداشت فردی مناسب و برخورداری از سبک زندگی 
متعادل از عوامل موثر بر استفاده از سبک مقابله ای موثر هستند. افرادی که قادر به مقابله 
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موثر نیستند استرس و در نتیجه تنش های عاطفی بیشتری در عشق ورزی تجربه می‌کنند 
و عدم سازگاری ایجاد شده باعث بروز اختلالات و مشکلات روانی می گردند.  علت اصلی 
بسیاری از مشکلات روانی روش های مقابله غیر موثر هستند )باری و فارمر ، ۲۰۰۲؛ به 

نقل از اینانلو ،۱۳۹۱(. 
روش تحقیق

روش انجام تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است و از روش گردآوری کتابخانه ای و 
فیش برداری استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل نظری 
و طبقه بندی موضوعی به کار برده شده است و نیز در این پژوهش با مطالعۀ کتاب های 
متفاوت و مربوط و هم‌چنین فیش برداری و استناد به مندرجاتِ منابع دسته اول و مختلف 
در حوزه اشعار حمیدی شیرازی و شمس لنگرودی و نیز منابع روان‌شناسی صورت پذیرفته 

است.

تحلیل روانکاوانه عشق در اشعار حمیدی شیرازی و شمس لنگرودی 
حمیدی شیرازی جزو شاعران معاصری است که در اشعارش بسیار به مضمون عشق ، 
توجه داشته است و باید گفت که چون زندگی و شعر حمیدی تحت سیطره جریان دنباله دار 
عشقی قرار داشته که تا آخر عمر هم او را رها نکرده است بنابراین از لحاظ بسامد مضمون 

عشق در حد بسیار بالایی در اشعار او مطرح می‌شود.
» از سر انصاف و به دور از هر گونه غرض باید گفت که شعر حمیدی از جهت محتوا 
رنگ غنایی و پایگاه اجتماعی و سیاسی دارد و از اغراض شعر بیشتر به عشق توجه دارد.« 
)هنر ، ۱۳۶۵ : ۵۳۵ ( و چون کتاب اشک معشوق وی که بیشتر اشعار او در آن گرد آوری 
شده بیان کننده داستان عشق و عاشقی اوست ، بنابراین در تمام شعرهایش مضمون عشق 
وجود دارد و این عشق به صورت یک داستان عشقی مطرح می‌شود و حتی علت نام گذاری 

کتاب را به نام »اشک معشوق« این‌گونه بیان می کند :
بلرزیـــــد دریــــــای پهنـــــاوری بـــرون جســـت از چشـــمه ای گـــوهری 
بجنبيـــــد اندیشــــــه شـــــاعری سرشــــکی فروریخــــت از دیـــــــده ای
بدینســان کـه بینــی نکــو دفتــری از آن ریـــزش و جنبــش آمــد دیـــده ای
پدیـــدار شـــد بحـــری از گــوهری ز اشـــــکی کتــــابی پدیـــــدار شـــــد
کـه پیـدا شـد از اشـک سـیمین بـری مـــنش اشـــک معشــوق خوانـــدم از آن

)حمیدی، 1349 : 1(
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در تمام اشعار دیگر این کتاب حمیدی از عشق فردی خود صحبت کرده و به صراحت 
آن را به صورت یک داستان عشقی همچون عشق بیژن و منیژه بیان کرده است. در در شعر 

»مرغ پریده« می‌گوید: 
و آن قسمت هایی که هردم پـیش نسترون در آیم بیا ای گل نسترونا! یاد از دومـه زیـن پیشـتر کـن
صبـر کـن آخـر بمـان تـا از چـه بیـژن در آیـم گر چه همتایی منیژه استی و در چـاهم فکنــدی
بیژنـــی در چـــه نمانـــد تـا ابد در داسـتانی سـوی مـن رانـد خـدا آخـر دلیـر  سیســتانی
روز تنهـــایی دل زیبنـــده دلــــدار مـنی تــو گفته بودم پیش از این شمع شـب تـار منـی تـو
                                                        )همان: ۱۰۸ و ۱۰۹( 
با جامعه ، عشق ، طبیعت  ناگستنی  شمس لنگرودی معمار اشعاری است که پیوند 
و زمان دارد. او شهری می سازد و در آن زوایای مختلف و پنهان عشق را که به دست 
فراموشی سپرده شده اند،  دوباره برای خواننده یادآوری می کند. گویا شاعر رنج عشق را 
بیش از شادی آن می داند که می گوید: »عشق دشنام و بدنامی بیش نیست.« و انسان را 

پالوده نمی کند بلکه او را آلوده می سازد: 
گفتم 

سخن به یاوه سراییدم 
چرا که عشق 

دشنامی بیش نبود. )شمس لنگرودی، ۱۳۹۰ : ۹۳( 
با عشق 

پارسایی تن را آلودیم. )همان :۴۰( 
عشق در اشعار هر دو شاعر سبب درد و تألم بسیاری معرفی شده است؛ حمیدی در شعر 
»بازگشته ی من« بعد از آن که معشوق حمیدی )منیژه(، عشق او را رد می‌کند و با پس 

فرستادن حلقه انگشتری حمیدی را دچار تأثر روحی شدید می کند، می سراید: 
خـوب کـردی در بـر دیــوان نمـی پایـد پـری سـوی مـن بازآمــدی ای حلقـه انگشـــتری
در خــور انگشــت بایـــد حلقـــه انگشـــتری حلقـه عشـق تـو از انگشـت دیـوان تنگ بود
)حمیدی، ۱۳۴۹: ۸۲(

گویی حمیدی با سرودن این ابیات سعی دارد تاب آوری خود را در برابر اندوه و ماتم 
ناشی از عشق، افزایش دهد. شمس لنگرودی نیز درون‌مایۀ شعرش در خصوص عشق‌ورزی 
توام است با اندوه ؛ گفته می شود که درون‌مایه شعر ، نشان‌گر جهت گیری فکری و روحی 
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عنوان  صریح  لنگرودی  شمس  اساس  این  بر   )۳۲:  ۱۳۸۱(  ، )روزبه  است.  اثر  آفرینندۀ 
می‌کند که عشق به معشوق مایه‌ی رنج و تألمّ و باعث کاستن روح انسان است این صراحت 
سخن زاویۀ دید شاعر را نسبت به عشق به وضوح مشخص می‌نماید. انتخاب واژه‌ای چون 

»رنج‌آبه« نشان دهنده‌ی همان نگاه عصیان‌گری است: 
رنج آبه ای 

که مایه اش همه از عشق توست 
جان مرا می کاهد 
رودخانه ای است. 

که ما را با خود خواهد برد. )شمس لنگرودی ، ۱۳۹۰: ۱۰۳(
 همان‌گونه که در اشعار فوق مشخص است ، شمس لنگرودی عشق را رنج‌آبه ای بیش 
نمی داند گویی او هم برای تاب آوری بیشتر و رهایی از غم و اندوه ناشی از عشق به شعر 
پناه آورده است؛ تاب‌آوری، خط سیر رشد را از رفتارهای مشکل زا و آسیب روان شناختی 
قطع کرده و با وجود مشکلات و شرایط ناگوار به پیامدهای سازگارانه منتهی می‌کند. برخی 
از ویژگی‌های مرتبط با تاب آوری را می توان تقویت نمود. تاب آوری، حفظ آرامش در 
هنگام رویارویی با فشار، انعطاف پذیری در مقابل موانع ، حفظ خوش بینی و احساسات 
مثبت در دشواری‌ها ، اجتناب از راهبردهای فرسایشی.  علاوه بر آن افراد تاب آور به طور 
عادی قادر به تفکر خلاقانه و منعطف درباره حل مشکلات می‌باشند و هر وقت نیاز باشد 
از عوامل مختلفی چون مطالعه و نویسندگی کمک می‌گیرند. این افراد دارای درجاتی از 
سلامتی و استقلال هستند. آنها به توانایی‌های‌شان برای تغییر محیط باور دارند )بوگار و 

هولس - کیلاکی۱، ۲۰۰۶( .
در خصوص حمیدی شیرازی باید گفت که در مجموع تمام اشعار کتاب اشک معشوق 
او که ۵۴۸ شعر می‌باشد مضمون عشق در آنها وجود دارد و علاوه بر این در کتاب )پس از 
یکسال حمیدی( نیر در بیشتر اشعار مضمون عشق وجود دارد. این شعر »آرامگاه عشق« 
را با توصیف خزان آغاز می‌کند که با زنده شدن جهان و آمدن بهار ادامه می یابد حمیدی 
در گذر آب روان جوی ، گذر عمر خویش را مرور می کند. آب برای او همچون جام گیتی 

نمایی است که معشوق و دوران عاشقی را به یاد او می آورد: 
مســــــت افســـــــون‌گری و طنــــــــازی دیــــدمش بامــــداد مهـــــر پگــــــاه
کــــرده بــــت خــــون عاشـــــقان بــــازی و آن دو خنجـــر کشــیده چشــم ســـیاه
بـــا تنـــک و دیبـــه ســـپید بـــه جنــــگ ســــیم‌گون ســــاق فتنـــــه  انگیــــزش
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خســــرو عشــــق را کمـــــان و خــــدنگ ابـــــرو و مژگــــان خـــــون ریــــــزش
)حمیدی، ۱۳۷۷ : ۳(

و در غزل »میعادگاه دیرین« تمام هستی را از عشق می داند و باز ارتقای تاب‌آوری خود 
را در برابر عشق به رخ می کشد:

بــرگـــی نیــافتم کــه در آن دلبـــری نبـــود در گلشــن حیـات کــز آنــم بــری نبــود
یــک بــرگ بــی نشــانه ز چشــم تــری نبـود کــردم هــزار بــار در ایــن برگ‌هــا نظـــر
روزی در آن نبــــود کـــه درد ســــری نبـــود شامی درآن نداشت که شـور وشـری نداشت
او مانــد و مـن گذشـتم و جـز ایـن دردی نبــود من عمر شب سـپردم و شب عمر من سـپرد
)حمیدی )۱۳۳۷ : ۱۴۸(

والش )۲۰۰۹( یکی از فرایندهای کلیدی را که در تاب آوری مهم است را سازگاری و 
غرقه سازی با سختی مطرح می سازد مثل باورهای شخص پیرامون سختی های پیش آمده 
در مهرورزی و این‌که چه روشی را برای تفسیر و معنای سختی ها در عشق انتخاب می کند 

و در واقع سیستم باورها، رویکرد عاشق را در مواجهه با بحران معین می کند.
در شعر شمس لنگرودی نیز این باورپذیری از عشق که به تاب آوری می انجامد به 
وضوح دیده می شود، شمس لنگرودی گاه شکنجۀ عشق و فریب آن زاویۀ جدیدی بر شاعر 
می گشاید که تمام سپیدی ها را مبدل به سیاهی می کند و به واسطه امیدی بیمار شاعر 
را در دام نیرنگ و فسون عشق گرفتار می کند. در این هنگامه است که شاعر مشکلات را 

بیش از شادکامی ها ببیند در نتیجه از عشق بی‌زاری می جوید: 
عشق تو 

شکنجه ام می کند 
چون بر درگاه جلوه می کنی 

می بینم آسمانی که از آن من است
چیزی نیست 

جز سیاهی شبا هنگامی 
که برف پوش امیدی بیمار 

سپیدش می نمایاند. )شمس لنگرودی ، ۱۳۹۰: ۴۱( 
عشق حمیدی نسبت به معشوق اگرچه عشق جسمانی و زمینی است اما خود وی چند 
جا بیان کرده است که این عشق ،  عشقی پاک است و بهتر است برای آن »عشق پاک « 

را به کار ببریم   
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گــر به شــیدایی سـمر گشـتم نظـر بـازی نــدانم
تهمـــت ایــــن داســــتان خیـــزد داســـتانی

بخــردان داننـد کـاین نـاگفتنی هـا از چـه زایــد
ویـن همـه تیـر خطـا بـر مـن نریـزد جـز کمـانی

)حمیدی، ۱۳۴۹: ۲۳۱(
در این خصوص و در در مقایسه دیدگاه شمس لنگرودی با حمیدی باید گفت که شمس 
لنگرودی با سروده های طنز عشق را به سخره می گیرد. او عشق را حاصل نادانی و ناآگاهی 
می‌داند که سبب می‌شود انسان به لجن کشانده شود. البتّه این نگرش، در شعر اغلب شعرا 
دیده می شود. آن ها معتقد هستند که ننگ و آلودگی عشق های زمینی همواره گریبان گیر 
انسان می شود و او را ناپاک می سازد. شمس لنگرودی نیز با این اعتقاد عشق را مایۀ پلشتی 

و ناپاکی معرفی می کند:
عشقم اگر بزرگ و شگرف است 

همه 
از سر نادانیست 

می دانی 
زیبایی تو عقابی است 

که مرا به لجن می کشد. لنگرودی، ۱۳۹۰: ۶۶( 
شمس به تقابل عشق و نفرت معتقد است . کسی که نفرت را نشناسد بی گمان عشق 

را هم نمی شناسد :
آن کس که نفرت را نمی شناسد 
دیر عاشق می شود. )همان: ۴۰( 

زرقانی معتقد است انقلاب ادبی نیما دارای جنبه های مختلفی بود از جمله تحوّل در 
فرم بیرونی شعر و تحوّل در فرم درونی یا 

صورت ذهنی و هم‌چنین تغییر شیوه معنا پردازی ) زرقانی:۱۹۸-۲۱۰( مواردی که در 
شعر شمس لنگرودی کاملًا محسوس است 
و در معنا پردازی او به چشم می خورد. 

حمیدی شیرازی در تاب آوری و تحلیل روان‌شناختی از عشق به مرحله و درجه ای از 
شناخت از عشق رسیده است که در جواب 

سرزنش دوستان برای عشق در شعر »دو کبوتر« چنین می گوید: 

بررسی مفهوم عشق در اشعار حمیدی شیرازی و شمس لنگرودی بر اساس نظریه ......................
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مــــن! برگـــــزینم  یــــار  را  همــــه  گــل ز هـــر گلبنـــی بچیـــنم مـــــن
! مــن  همیــنم   ! دوســتان  ای  آخــــر  دســــت از جـــــان عشـــــق برداریــد
تنم! و  و عشـق، جـان  مــن عشـق  جــان  مــن كــیم عشــق و عشــق کیســت منم
دهــنم! از  شــنید  حرفــی  کـــه  هــــر  خـــود ســـخن از دهـــان عشــق شــنید
)همان: ۶۱(

شمس لنگرودی نیز معتقد است چون عشق را نمی شناسیم از آن دوری می کنیم.اگر 
عشق را می شناختیم نیازی به این دوری نبود و خودمان را در معرض آن قرار می دادیم. 

عشق کلاهی است 
که بر سر می گذاریم 

بی آن که
رگباری 

آزارمان دهد
عشق جاده ای است

که در می نوردیم 
بی آن که ایمانمان 

با کعب های دور رفته باشد
چرا که رگبار را نمی شناسیم 

و راه را نمی شناسیم 
و عشق را نمی شناسیم. )لنگرودی، ۱۳۹۰: ۶۷( 

در برخی از تعاریف، شاهد ارتباط دو سویه اندیشه شاعر و تعارضات درونی او هستیم. 
مثلًا هنگامی که شاعر اعتراف می کند که بدون عشق نمی توان زیست و با آن هم نمی‌توان 

زندگی کرد:
عشق چیزی نیست 

که بتوان 
با آن زندگی کرد 

و زندگی چیزی نیست 
که بتوان

بی عشق گذراند. )همان: 3۴( 
البته گاهی حمیدی شیرازی اشعاری با مضمون عشق ورزی با معشوق حقیقی که همان 
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خداوند متعال است دارد و لکن این اشعار بیشتر از آنکه رنگ و بوی عاشقانه داشته باشه 
به مضمون مناجات نزدیک است؛ تعدادی از اشعار او ناظر بر آثار خلقت و مسائل مربوط 
به آفرینش است و گروه دیگر از صفات خداوند اعم از حکومت و فضل و بخشایش سخن 

می گوید: 
ای خـدا،  ای کـه تـو را دسـتگهی پهنـه ور اسـت ای خـدا،  ای جهـان را همـه فرمـان از تواسـت
ای خـدا،  ای کـه بـه بیچـاره کسـانت نظـر است ای خــدا،  ای کــه بــه افتــاده تــرحم داری
)حمیدی، ۱۳۲۵: ۵۵(

و اشعاری نیز در زمینه مناجات با خداوند دارد که ناظر بر بیان گوشه ای از احساسات 
و عواطف درونی انسان است. شمسیا در رابطه با اشعار مناجاتی می گوید: »ماهیت مناجات 
از دیدگاه انواع ادبی غنایی است زیرا راز و نیاز با خداوند، مایه ای احساسی و عاطفی دارد 
معادل مناجات در ادب فرنگی )hyme( است. هیم در اصل سروده هایی در مدح و ستایش 
ارباب انواع و خدایان بود و در مراسم مذهبی خوانده می شد. هیم را از کهن ترین صورت 
شعری دانسته اند و در همه کتب مقدس قدیم نمونه‌ای از آن هست و مزامیر داوود و تورات 

به عنوان نمونه معروف است« )شمیسا، ۱۳۸۱: ۲۵2-۲۵3( 
جـان تـو زیـن عــذاب کـه ماییم رسـته شـد منــت خــدای را کـــه دگــر بــاره ای امیـد!
بـر مـن دری که عشـق تـو بگشـود بستـه شـد یعنـی بـه دسـت عقـل تـو ؛ آن عقـل بوالهـوس
کــان ره بسـر نیامــده پـای تـو خستـه شـد راهــی مخــوف بود و پــر از گـل ولـی دریــغ
)حمیدی، ۱۳۴۹: ۵۳۳(

این‌که  که ضمن  »مناجات«  عنوان  با  دارد  معشوق، حمیدی شعری  اشک  کتاب  در 
نیایش و مناجات است از معشوق خود گله مند است.

دلـــم ســـیر از نالـــــه زار شــــــد چــه مــی سـوزیم؟ جــانم آتـش گرفـت
خـدا را، کــه شـب زشـت کـــردار شـــد آفتــاب! ای  کــــوه  ســر  از  بـــرای 
تـــنم خسـته چشــمم گهربــــار شــد مـرا کشـــت ایــــن زنگـــی قیرگـــون

)همان: ۲۴۰(
در خصوص عشق به معشوق حقیقی )خداوند متعال(، شمس لنگرودی ناگواری های راه 
عشق، شکست ها و حوادث آن را مقدمّه ای می داند برای رسیدن به هدف غایی که عشق 

بی کران به منبع هستی است: 
پروردگارا 

سپاس می گزارم

بررسی مفهوم عشق در اشعار حمیدی شیرازی و شمس لنگرودی بر اساس نظریه ......................
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کشتی هایم را شکستی 
قطب نمایم را گم کردی 

و کاشف سرگردان را 
به قارۀ بی پایانش رساندی. ) لنگرودی، ۱۳۹۰: ۶۳۷( 

گاه حمیدی شیرازی در برابر عشق، تاب نمی آورد گویی که این هیجان به پا خواسته او 
را آن گونه به مرز نا امیدی و اندوه می کشاند که به استقبال مرگ می رود و مرگ را برای 
خود موجب آرامش و تسکین می بیند که از از دست معشوق رنج و خسته و دل شکسته 

است :
تســــکینی شکســــته  دل  درد  بــــر  مــرگ! ای ســنگ مـــزار! اگــر ســنگینی
شـــیرینی رســـیده  بـــلا  چشـــم  در  وی خـــواب دراز! اگر چــه بـــس تلخــی
بـالینی خســـته  مـــــرد  دیـــــده  در  وی خانــــه قبــــر اگر چــــه تـــــاریکی
چینـی سـتبرق  مــــن  ســــر  زیــــر  وی ســـنگ لحــــد ! اگر چــــه خـــارائی
کــــن رهنمـــودی  ز  فـــارغ  را  مـــا  ای مـــرگ ! شـــبی بیـــا و مـــردی کـن
)حمیدی، ۱۳۴۹ : ۲۳۹(

و یا در جای دیگر زندگی و حیات خود را با مرگ یکی می داند و از این رو نیز دوست 
دارد مرگ وی هر چه زودتر برسد: 

خــدای صـــبح دانـــد، نـــا روا نیســـت اگـــر مـــرگ امشـــبم آیـــد بــه بـــالین
کـه مــرگ و زنــدگی در وی سـوا نیسـت حیــات و مــرگ مــن رنگــی است در هـم
بجـــز آهنــگ غـــم در وی نـــوا نیسـت دل مـــن بـــر بطــی انـــدوه ســاز اســت
مـرا هـم روز و شـب جـز ایـن هـوا نیسـت هــــوای مــــرگ مــــن دارد شـــب و روز
ســــیاهی بـــر مــــزار مـــن فشــــاند! فــری زان شـب کـه چــون دامـــن فشــاند
)همان: ۴۷۶(

تشبیه مرگ به عروس نیز نشان دهنده این است که حمیدی به علت بی وفایی معشوق 
آرزوی آن را می کند.

 ای عروس مرگ، ای زیبا عروس خسته جانان جای آن گلبن بیا یک امشبی اندر بر 
من )همان :۱۰۴( گویی حمیدی گاه در تنظیم هیجانات عاطفی خود ناموفق است تا حدی 
که نا امیدی بر او چیره می گردد و لکن شمس لنگرودی در این وادی ، پیروزمندانه عمل 
می‌کند و بر هیجانات ناشی از عشق چنان چیره می گردد که به خرسندی و رضایت مندی 
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از عشقی با وجد اندوه ناشی از آن می رسد؛ شمس لنگرودی مفهومی از عشق می سازد که 
باور تصاویر تلخ اندوه عشق را از ذهن خواننده دور می شود و گاه خواننده باور نمی کند که 
او همان شاعری است که عشق را با واژگانی چون رنجابه به تصویر می کشید. وسعت عشق 

در نظر شمس آنقدر زیاد است که پنهان شدنی نیست. 
دوستت دارم 

و پنهان کردن آسمان 
پشت میله های قفس 

آسان نیست. )لنگرودی، ۱۳۹۰: ۶۱۷( 
و بالاخره نتیجۀ عشق بی‌کران شعری می‌شود که سرّ جوشش درونش در آن آشکار 

است و زندگیش را سرشار از سپیدی عشق می کند. 
از آتش من جز دودی برنخاست 

دودی که زغال نوشتن شعرهای من شد 
اشعاری سپید، که از آسمان تو بر من بارید اشعاری سپید 

و دره ها و کوره های اتاقم را پوشانید. )همان: ۶۵۲( 
هر دو شاعر در شعر خود سعی در تنظیم هیجانات ناشی از عشق دارند که گاه موفق 
و گاه ناموفق هستند. بریدج ، مارجی و زف )۲۰۰۱( تنظیم هیجان در عشق ورزی را به 
عنوان مجموعه ای از فرایندهایی در نظر گرفته اند که یک شخص ممکن است از آنها برای 
فراخوانی یک هیجان مثبت یا منفی ناشی از عشق، حفظ آن هیجان ، کنترل یا تغییر آن 
استفاده کند و آنها بین هیجان و نوع ابراز آن هیجان تفاوت قائل شده اند ) به نقل از مک 
لم ،۱۳۹۰(. تنظیم هیجان به عنوان فرایندهایی که از طریق آنها ، افراد هیجاناتشان را برای 
پاسخ به توقعات محیطی هشیارانه و نا هشیارانه تعدیل می‌کنند، در نظر گرفته می شود 
)آلداو و همکاران، ۲۰۱۰(.  )دال  ۲۰۰۱ ؛ به نقل از مک لم ، ۱۳۹۰(. تنظیم هیجان در 
عشق را به عنوان تلاش فرد برای مدیریت هیجان در نظر گرفته است ، که در آن هیجان 

خاصی برای یک هدف مورد استفاده قرار می گیرد. 
حمیدی در قصیده »رحیل غم انگیز« وقتی معشوق قصد رفتن را دارد این گونه او را از 
رفتن باز می‌دارد: از استراتژی مقابله ای با رویکرد پذیرش ، توجه و آگاهی بهره می جوید: 
تیــره مــی بیــنم از ایــن دیـوانگی اختـر تــرا در مسـیر سـیل خوابیـدن طریـق عقـل نیسـت
مـن به‌یــاد دوســتی بخشــیدم ای دختـر تــرا ور زبــیم کـاک مـن رای ســفر کـردی چنیـن
نیست کـاک مـن دگـر آن کلـک کـین گستر تـرا آفتـابی شـو! از ایـن پـس بـا تـوام پیکـار نیسـت

بررسی مفهوم عشق در اشعار حمیدی شیرازی و شمس لنگرودی بر اساس نظریه ......................
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تنــگ از این پـس نــدارد کوچــه و معبــر تــرا چون شنیدی حرف من در خانـه مانـدی لایـزال
)حمیدی، ۱۳۴۹: ۲۲۵(

از  باید گفت که منظور  در خصوص رویکرد پذیرش، توجه و آگاهی در عشق ورزی 
پذیرش که اغلب شکلی از توجه آگاهی در نظر گرفته می شود، آگاهی و توجه بر هر یک 
از فکرها به صورت ساده و بدون جزئیات ، بدون قضاوت و حال محور است و در این روش 
فکرها و احساس ها همان گونه که هستند پذیرفته می شوند )کابات – زین ، ۱۹۹۴؛ به 
نقل از باطبی، ۱۳۹۱(. در کل توجه آگاهی، نوعی هشیاری و آگاهی همراه با حس همدلی، 
شفقت به خود و فاقد قضاوت ، برای تجربه های هیجانی فرد فراهم می آورد که این امر 

باعث تسهیل درگیری سالم فرد با هیجان هایش می شود )اندامی خشک، ۱۳۹۲( .
رومر و همکاران )۲۰۰۵( نشان دادند که بین توجه آگاهی و تنظیم هیجان به هنگام 
آنها  دارد.  وجود  مثبت  همبستگی   ، استرس  و  اضطراب   ، افسردگی  های  نشانه  کنترل 
با تنظیم هیجان، کنترل تکانه و مشکل معطوف  هم‌چنین نشان دادند که توجه آگاهی 
کردن توجه به مسئله در زمان پریشانی و استرس رابطه معنادار و منحصر به فردی وجود 
دارد. پژوهش ها نشان داده اند که مراقبه توجه آگاهی خلق را بهبود بخشیده و آموزش 
کوتاه مدت آن باعث کاهش نشانه های افسردگی و هم‌چنین کاهش اضطراب در افراد مبتلا 
به اختلال اضطراب فراگیر می گردد ) ایوانس و همکاران ، ۲۰۰۸ ؛ به نقل از باطبی،۱۳۹۱(.  
به دم  را  است خواننده  پاییز  قهرمان« که مضمون آن وصف  حمیدی در شعر »جنبش 
غنیمت شمردن و لذت بردن از عمر فرا می خواند و به رویکرد »فرونشانه« از کارکردهای 

استراتژی مقابله ای متوسل می گردد:
بسـاز مـن  اطـاق  امشـب  بــزن  گلــبن  آن  بانـگ 

دشـمنا کـوری  بـه  خسـبم  گلـی  آغـوش  در  تـا 
پدیــد آمــد  قهرمـان  اینـک  چهـــره  گل  ســاقی 

زنـا پا  خـون  ریــز  بیجــانم  بــربط  گلــوی  از 
خرمـــی از  پدیــد  گــردد  دلســـتان  بهـــار  تــا 

گردنـا سـیمین  شــوخ  ای  بگیــر  مینـا  گـردن 
گرفـت بایـد  زمـی  گرمـی  جهـان  جـان  شـد  سرد 

لنــا کاســا  ادر  الســـاقی  ايهـــا  الايـــا  قـــم 
)حمیدی، ۱۳۳۷: ۷۰ (
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غنیمت  دم  موضوع  پیش کشیدن  با  دارد  فوق، حمیدی سعی  اشعار  در  در حقیقت 
شمردن و لذت بردن از غم به اندوه و پیامدهای عشق فکر نکند.

وقتی که افراد سعی می‌کنند در مورد چیزی که آنها را برآشفته می کند، فکر نکنند، 
تلاش برای فرو نشانی افکار و احساسات نا خوشایند، باعث افزایش شدت و فراوانی تجربه ی 

این افکار می شود )رسین1، ۲۰۰۳؛ اسلون2، ۲۰۰۴؛ به نقل از مک لم، ۱۳۹۰( 
اوضاع و روزگار سخت عشق و  از  بدبینی  اندوه و  شعر »آوای عشق« دارای محتوای 

عاشقی حمیدی است.
نیسـت سـالی کـه غمـی تـازه تـر از یـارم نیسـت نیسـت روزی کـه دل و چشـم گهربــارم نیسـت
بگـــذر ای عمـــر دگـــر طاقـــت آزارم نیســت تـا سـحر هـیچ شــبی سـیر نخفـتم همـه عمـر
بـرو ای عمـر بـرو کـز تـو بـه جـز خــارم نیسـت سیـر از ایـن عمـر چـو عمـر گـل ، کوتـاه شـدم
)حمیدی، ۱۳۴۹: ۱۰(

که  رسد  می  ای  تجـــربه  و  زبدگی  چنان  به  عشق  وادی  در  نیز  لنگرودی  شمس 
مهــارت های مقابله ای اش در برابر پیامدهای عشق تقویت می گردد و به مرحلۀ پذیرش 

عشق و سازگاری می رسد: 
ای عشق 

اگر تو نبودی 
کلاه بوقی بچه ها بود »روز« و »شب« 

که زندگی سرمان می گذاشت )شمس لنگرودی ، ۱۳۹۰: ۱۲۲(
زمستان سیاه برای او جلوه ای از زندگی بدون عشق است که با ورود آفتاب عشق ، 

دوباره گرمی خود را به‌دست می آورد: 
عشق 

از زمستان های سیاهم گذشت 
و هیزم آفتاب را گرد آورد. )همان: ۶۹۴( 

و در تمام زمان ها مترصّد است که از کاروان عشق باز نماند و به دیگران نیز یادآور 
می‌شود:

همواره گوش به زنگ باید بوده باشی 
عشق 

خانه به خانه به در می کوبد 
دور می شود. )همان )۵۶( 

بررسی مفهوم عشق در اشعار حمیدی شیرازی و شمس لنگرودی بر اساس نظریه ......................
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عشق در شعر همواره جزء جدایی ناپذیر با مضمون غم و فراق بوده است؛ این غم و 
فراق غالباً غم عشق است و فراق یار که غم  و فراقی شیرین و همراه با امیدواری است و گاه 
شاعران آن را طلب کرده و بر شادی ترجیح می دهند. هرچند که گاهی در ابتدای قصاید 
و مقطعات گنجانده شده ولی این مورد بسیار نادر است و از آنجا که این مضمون با صفات 

معشوق در ارتباط است اکثر موارد در غزلیات گنجانده شده است. 
حمیدی در شعر »پیکار شاعر« هم ضمن وصف طبیعت نوعی فراق یار را به تصویر 

می کشد: 
کـو بهــار تـو کجـا رفــت گلــی لادن تـو باغبـــان وای چـه شـد آن ســمن روشــن تـر
تـو کـو چراغ شـب تـو آن ســمن روشـن  سنــبل و یاســمنی ولالــه و نســـرین تـو کـو
)حمیدی، ۱۳۴۹ : ۲۲۶(

و در شعر »هجرت ده ساله« می گوید: 
مــــن ســــینه  در  ســـوزان  آتشـــی  بـــاز هـــم رفتــی و بــر جــا مانـــدی
مـــن دیرینـــه  از  ســـاله  ده  خشـــم  ایـــن بــار بــدنبال تــو رفـــت لیـــک 
ریـــزد مــی  بـــر  دیـــده  از  اشـــکم  چـــون ز مژگـــان تـــرت یـــاد کـــنم
ریــزد مـی  تـــرم  خــون  همـــه  کاین  وای از ایـــن چشـــم تــو و دیــده مــن
)حمیدی، ۱۳۴۹: ۴۴۴(

حمیدی در شعر »دریا« از کتاب اشک معشوق نیز به سبب تاب آوری در برابر سختی های 
عشق به شعر پناه می برد و ابتدا از شکایت روزگار و بعد هم از فراق یار می نالد سپس 
در جواب مردمانی که گفته اند آیا از نیرنگ ها و بی وفایی های معشوق سیر شده یا خیر 

می گوید آب دریا شور است اما آیا ماهی از دریا سیر می‌شود؟     
فریــادم بــه  خــود  یــاد  از  مــن  کـه  یـــادم مــن  ز  کســی  گیــرد  کــاش 
بنیــــادم از  برکنــــد  تــا  کیســــت  بـــاد بــر  مـــن  عمــر  بنیــاد  بـــود 
یـــادم مــن  ز  شـــبی  بگیـــرد  یـــا  مـــرا زیــــاد  شـــبی  بگیـــرد  یـــا 
بیـــا که  زنـی  گـل  بانــگ  هــم  بــاز  گویـــــا! بلبــــل  گوینــــد  خلــــق 
ریـــا و  فریــب  از  جانــت  شــد  ســیر  شـدی؟ سـیر  کـرد  کـه  بــد  همــه  زان 
دریـــا؟ از  مـــاهی  هــیچ  شــد  ســیر  شــور دریـــا  آب  خلـــق  ای  گیـــرم 
)حمیدی، ۱۳۴۹ : ۵۳۷ و ۵۳۸(

حمیدی بعد از مدتی که می خواهد معشوق را کلًا فراموش کند دست به باغبانی می‌زند 
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و به کاشتن گل و گیاه می پردازد اما وقتی بعد از مدت ها یکی از دوستانش به نزد او می‌رود 
تا هم احوالی از او بپرسد و هم ببیند که آیا یاد معشوق از ذهنش پاک شده است یا خیر؟ 
دوباره عشق معشوق در وجود حمیدی شعله ور میگردد و در فراق یار خود شعر »باغبانی 

شاعر« را می سراید:
کــار مــن پایــان نمــی گیـــرد هنـــوز کـــار عمـــر و زنـــدگی پایـــان گرفـــت
عشــق او در مــن نمــی میـــرد هنـــوز آخــــرین روز جــــوانی مــــرد و رفــــت
خیــره در چشـــم مــن حیــران شـــده بــــاز تــــا بیکــــار کـــردم لمحــــه ای
پنهــــان شـــــده کارهــــا  میــــان  در  دســـت در هــر کــاری از بیـــمش زنـــم
گفــتم ایـــن یـــاد آور یـــار مـن اسـت قهــر کـردم چنــد کـه بـا کلــک خــویش
اسـت مــن  مــار  او  کـه  یــاری  آن  از  دل  گـــر دل از ایــن بـــر کنـم ؛ بــرکنــده ام
)همان: ۴۶۰(

همان‌گونه که در شعر فوق مشخص است حمیدی برای تنظیم هیجانات و اندوه ناشی 
از فراق معشوق به باغبانی روی می آورد و سعی در مقابله و اجتناب دارد؛ یکی از روش‌های 
 ، از عشق ورزی  از پیامدهای روانی ناشی  با بسیاری  تنظیم هیجانی مشکل ساز مرتبط 
اجتناب می باشد که به دوری گزینی فعالانه و آگاهانه از موقعیت ها و تجربه ها اشاره دارد 
و شامل کنش وری فعال نسبت به دوری کردن از تجربه ی آزارنده یا کاهش ارتباط با آن 
می شود )باطبی ، ۱۳۹۱(.  هم اکنون شواهد محکمی وجود دارد که اجتناب و یا اشتغال 
بیش از اندازه با هیجان ها ، با شرایط سازگاری روانی و جسمانی در مهرورزی ارتباط معنادار 

دارد )گراس ۲۰۰۲؛ به نقل از باطبی ، ۱۳۹۱( .
و هم‌چنین حمیدی شعر »نغمه بر هجران« را با مطلع:

هـر کـه زیبنـده شـود آن بتـک زیبـا نیسـت
               هـر لبـی بوسـه دهـد آن لـب شـکر زا نیسـت
)حمیدی شیازی ،  ۱۳۴۹ : ۱۴۶(

شعر را برای فراق یار سروده است. 
یاد دوست دیده  است هم  منوچهری  از شعر  تاریکی« که تضمینی  نغمه   « در شعر 

می‌شود:
ترشــد اشــک  از  ای  گونــه  عشــقی  ز  به‌یــاد دوســت امشــب هــم ســحر شــد
شـــد ســحر  گـاه  بی‌دادگـر  ای  کــه  شـــباهنگ بــلا کــش بانــگ برداشـــت

بررسی مفهوم عشق در اشعار حمیدی شیرازی و شمس لنگرودی بر اساس نظریه ......................
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شـــد بــاختر  در  مـه  کـه  تـا  نشسـتی  نخفتـــی تــا خـــروس شــــب بنالیـــد
شـــد ســیم‌بر  مــاه  کــوه  در  نهـــان  دروغـی نیسـت مرغـک راسـت مـی گفـت

شـــد تــاریک‌تر  مــن  تاریـــک  شــب  الـــنعش کـــرد آهنـــگ بــــالا بنــات 
مــن بــر  وای  مـن  بــر  وای   ! منیـــژه  میــــان چـــاه بیـــدارم چـــو بیــــژن
)همان: ۱۷۱(

و هم‌چنین شعرهای )بوسه های گذشته ، ص ۱۱۵( ، ) امید بازگشت ، ص ۱۱۳( ، 
)خزان عشق، ص ۱۰۳( و )آهنگ جدایی، ص ۶۸( از کتاب اشک معشوق با مضامین غم و 
فراق و دوری از یار همراه است و نشان دهندۀ میزان تاب آوری و مقاومت حمیدی در برابر 

دشواری های عشق است.
او بسـیار به چشم  در شعر شمس لنگرودی نیز تاب آوری روان تحلـیلانه در شـعر 
می خورد این نوع تاب آوری را با تصویر سازی شمس با تقابل واژگان همراه است مثل: 
»سراب و غرق شدن« ، » خواب و بیداری« و در این تضادِ واژگان، مفهوم عشق به وضوح 
می توان مشاهده کرد. » چنین تصاویری از بن مایۀ آرمانی هر شاعر و از دنیای ناخودآگاه 
او بر می خیزد.  او می تواند عمل و تصویر آرمانی خود را در فضایی کاملًا نامأنوس، خارج از 
چهارچوب عقلانی ، بر مبنای زیبایی های تشنج آور مطرح شده در سورئالیسم بر خواننده 

عرضه کند.« )دلبری و مهری ، ۱۳۹۴ :۸۴( 
عشق

صحرایی سراب است
در پیالۀ نازکی

و شگفتا
غرقت می کند. )لنگرودی، ۱۳۹۳: ۴۴۴(

شمس لنگرودی نیز به ناخوداگاهانه به رویکرد پذیرش و حل مسئله در کارکردهای 
مقابله توجه دارد و سعی در سازگاری با عشق دارد با وجود آن که می‌داند سرابی بیش 

نیست. 
حل مسئله به فرایندی شناختی و رفتار ابتکاری فرد اطلاق می‌شود که فرد از طریق آن 
می خواهد راهبردهای مؤثر و سازش یافتۀ مقابله ای خود را در مقابل مشکلات و پیامدهای 
ناشی از مهرورزی تعیین ، کشف یا ابداع کند )آقایوسفی و شریف ، ۱۳۹۰(. هم‌چنین، حل 
مسئله تفکر و رفتار فرد برای تضمین رسیدن به پیامدهای مطلوبی است که جست وجو 

می کند ) ایساکسن و آرت ۲۰۱۱(.  
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بسیاری از منتقدان معتقدند که شمس در مصرع آخر هر پاره انسان را غافل‌گیر می‌کند. 
خوابی در بیداری تصویر پارادوکسی شد است که شمس برای برجسته سازی شعرش از آن 

بهره می گیرد. خوابی در بیداری اشاره به زیبایی باور نکردنی عشق دارد:
 عشق، خوابی است

که در بیداری می کشیم. )لنگرودی ، ۱۳۹۳: ۴۴۷( 
در شعر »خیال او« حمیدی با خیال معشوق زندگی می کند:

زیــرا کـه عمـر مـن بـه از او بـار و بـر نداشـت دیشـب خیــال او از سـرم دسـت بـر نداشــت
در کشـوری کـه ایــزد از آن خـــوب‌تر نداشــت دیــدم بـه خـواب ز آنچـه کـه دیـدم نکـوترش
بــاغ بهشـــت بـــود کـه نـام دگـر نداشـــت بـــاغ دگـــر بســـاط دگـــر ســـبزه دگـــر
هرگـز پـری هـم آن هـمه سـحر و اثـر نداشـت او درمیــان بــاغ روان بـــود چـــون پــــری
)حمیدی ،۱۳۴۹: ۳۱۱(

در ترکیب بند » افسانه عشق« هم از خاطرات گذشته خود یاد می کند:  
بخیـــر جویبـار  و  دشـت  آن  یـاد  یــاد آن رفتـه یـاد آن روزگـار بخیــر
بخیـــر بهــار  و  جمعــه  آن  یــاد  بخیــــر روزهـــــای درس  آن  یـــاد 
بخیـــر گلعــذار  افســوس  از  دل  یــاد آن عهــدها کــه غافـــل مانــد
بخیـــر شکــار  و  آهـــو  هــوش  مـی کردیــم کـــه  روزهــا  آن  یـــاد 

)همان: ۲۵۷(
همان‌گونه که در اشعار فوق مشخص است حمیدی سعی در کنترل هیجانات خود با 
پناه بردن به خیال و افکار گذشته دارد ؛ طبق رویکرد مهارت‌های مقابله ای امروزه به رغم 
ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه زندگی و تجددگرایی ، بسیاری از افراد از 
رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در 
مواجهه با مشکلات و مسائل روزمره زندگی ناتوان و آسیب پذیر ساخته است. غرقه سازی 
در خیال و اوهام در مراحل عشق ورزی، یکی از مهم‌ترین فرآیندهای تفکر است که به افراد 
کمک می کند تا مقابله موثری با مشکلات و چالش های زندگی داشته باشند و در سلامت 
روانی و اجتماعی افراد نقش مهمی بازی می‌کند. هدف از ارائه این مهارت کمک به افراد در 
جهت شناخت هرچه بهتر خود برقراری روابط بین فردی مناسب و موثر ، کنترل هیجانات، 
مدیریت داشتن بر شرایط تنش زا و حل کردن مسائل و مشکلات ناشی از عشق در افراد 

است )امامی نائینی ، ۱۳۹۱ : ۴۳( .
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شمس لنگرودی نیز در استراتژی های مقابله ای به درجه ای ارتقا می یابد که برای 
سازگاری با پیامدهای عشق، آن‌چنان با آن درهم آمیخته و یکی  می گردد که با تمام اندوه 

و سختی ها ، عشق را می ستاید. 
شمس دیگر عاشق شده و معتقد است که عشق ، گرمی بخش وجود یخ زده انسان 

است. منظور از »اتاق«، »تن« انسان است که 
شمس با تشبیه عناصر سازنده آن به یخ اشاره به سرد و بی روح بودن آن دارد:

عشق 
بخاری هیزمی در اتاقی است 

که چهار دیوارش از یخ است. )لنگرودی ، ۱۳۹۰: ۷۸۵( 
پارادوکس از ویژگی های پست مدرنیست است که گاه در شعر شمس دیده می شود. او 
فقط خنکای عشق را مرهمی می داند بر دردهای انسان امروزی ، خنکایی که حاصل آتش 

عشق است و در حین سوختن انسان را به آرامشی مطبوع می رساند:
جز عشق 

سایه ای نیست خنکات کند 
سایۀ آتشی 

که به سوختن خانه ات مشغول است )لنگرودی، ۱۳۹۳: ۵۸۵( 

3- نتیجه گیری
هدف از انجام این پژوهش » عشق در اشعار حمیدی شیرازی و شمس لنگرودی بر پایۀ 
بر اساس رویکردهای تنظیم هیجان، تاب آوری و کارکرد  مقابله ای « می باشد. پردازش 
به مضمون عشق در طول ادوار شعر فارسی پیشینه ای طولانی داشته است. گاه مضامین 
مرتبط با عشق و مهرورزی، ریشه در عوامل روان‌شناختی، داشته باشد و یکی از دلایل 
مهم غم و اندوه ، خیالات و اوهام و کلا پردازش به پیامدهای عشق را باید در موضوع اصل 

روان‌شناختی و تنظیم هیجان ، تاب آوری و کارکردهای مقابله ای جستجو کرد. 
با توجه به پژوهش انجام شده ، در یک نتیجه گیری کلّی می توان گفت که سرآغاز 
سرایش شعر حمیدی شیرازی و شمس لنگرودی با تحولّت اجتماعی و سیاسی بزرگی 

همراه شد که این تحولات تأثیر شگرفی بر اندیشه و افکار آن دو نهاد. 
شعر حمیدی تحت سیطره جریان دنباله دار عشقی قرار داشته که تا آخر عمر هم او 
را رها نکرده است بنابراین از لحاظ بسامد مضمون عشق در حد بسیار بالایی در اشعار او 
مطرح می شود. شمس لنگرودی معمار اشعاری است که پیوند ناگسستنی با جامعه، عشق، 
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طبیعت و زمان دارد. او شهری می سازد و در آن زوایای مختلف و پنهان عشق را که به 
دست فراموشی سپرده شده اند،  دوباره برای خواننده یادآوری می کند. عشق در اشعار هر 
دو شاعر سبب درد و تألم بسیاری معرفی شده است. حمیدی با سرودن ابیات عاشقانه سعی 
دارد تاب آوری خود را در برابر اندوه و ماتم ناشی عشق، افزایش دهد. شمس لنگرودی نیز 
درون‌مایۀ شعرش در خصوص عشق ورزی توام است با اندوه ؛ گفته می شود که درون‌مایه 
لنگرودی عشق را  اثر است. شمس  شعر، نشان‌گر جهت گیری فکری و روحی آفرینندۀ 
رنج‌آبه ای بیش نمی داند گویی او هم برای تاب آوری بیشتر و رهایی از غم و اندوه ناشی از 
عشق به شعر پناه آورده است ؛ تاب آوری ، خط سیر رشد را از رفتارهای مشکل زا و آسیب 
روان شناختی قطع کرده و با وجود مشکلات و شرایط ناگوار به پیامدهای سازگارانه منتهی 
می کند. حمیدی گاه در تنظیم هیجانات عاطفی خود ناموفق است تا حدی که نا امیدی 
بر او چیره می گردد و لکن شمس لنگرودی در این وادی، پیروزمندانه عمل می‌کند و بر 
هیجانات ناشی از عشق چنان چیره می گردد که به خرسندی و رضایت مندی از عشق 
با وجود اندوه ناشی از آن می رسد ؛ شمس لنگرودی مفهومی از عشق می سازد که باور 
تصاویر تلخ اندوه عشق را از ذهن خواننده دور می شود و گاه خواننده باور نمی کند که او 
همان شاعری است که عشق را با واژگانی چون رنجابه به تصویر می کشید. حمیدی در 
قصیده »رحیل غم انگیز« وقتی معشوق قصد رفتن را دارد این گونه او را از رفتن باز می‌دارد:  
از استراتژی مقابله ای با رویکرد پذیرش ، توجه و آگاهی بهره می جوید.  حمیدی در شعر 
»جنبش قهرمان« که مضمون آن وصف پاییز است خواننده را به دم غنیمت شمردن و 
لذت بردن از عمر فرا می خواند و به رویکرد » فرونشانه« از کارکردهای استراتژی مقابله ای 
با پیش کشیدن موضوع دم غنیمت  متوسل می گردد. حمیدی در اشعارش سعی دارد 

شمردن و لذت بردن از غم و اندوه و پیامدهای عشق فکر نکند. 
وقتی که افراد سعی می کنند در مورد چیزی که آنها را بر آشفته می کند ،  فکر نکنند، 
تلاش برای فرو نشانی افکار و احساسات نا خوشایند، باعث افزایش شدت و فراوانی تجربه ی 
این افکار می شود. شمس لنگرودی نیز در وادی عشق به چنان زبدگی و تجربه ای می‌رسد 
که مهارت های مقابله ای اش در برابر پیامدهای عشق تقویت می گردد و به مرحله پذیرش 

عشق و سازگاری می رسد. 
حمیدی برای تنظیم هیجانات و اندوه ناشی از فراق معشوق در شعرش به باغبانی روی 
می آورد و سعی در مقابله و اجتناب دارد؛ یکی از روش‌های تنظیم هیجانی مشکل ساز 
مرتبط با بسیاری از پیامدهای روانی ناشی از عشق ورزی، اجتناب می باشد که به دوری 
گزینی فعالانه و آگاهانه از موقعیت ها و تجربه ها اشاره دارد و شامل کنش وری فعال نسبت 
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به دوری کردن از تجربه ی آزارنده یا کاهش ارتباط با آن می شود. 
در شعر شمس لنگرودی نیز تاب آوری روان تحلیلانه در شعر او بسیار به چشم می خورد 
این نوع تاب آوری را با تصویر سازی شمس با تقابل واژگان همراه است مثل : »سراب و 
غرق شدن« ، » خواب و بیداری« و در این تضادِ واژگان ، مفهوم عشق به وضوح می توان 
در  و حل مسئله  پذیرش  رویکرد  به  ناخوداگاهانه  به  نیز  لنگرودی  کرد. شمس  مشاهده 
کارکردهای مقابله ای توجه دارد و سعی در سازگاری با عشق دارد با وجود آن که می داند 

سرابی پیش نیست. 
حل مسئله به فرایندی شناختی و رفتار ابتکاری فرد اطلاق می شود که فرد از طریق آن 
می خواهد راهبردهای مؤثر و سازش یافتۀ مقابله ای خود را در مقابل مشکلات و پیامدهای 

ناشی از مهرورزی تعیین ، کشف یا ابداع کند. 
حمیدی در اشعارش سعی در کنترل هیجانات ناشی از عشق با پناه بردن به خیال و 
افکار گذشته دارد ؛ طبق رویکرد مهارت های مقابله ای، امروزه به رغم ایجاد تغییرات عمیق 
با مسائل  از رویارویی  افراد  از  فرهنگی و تغییر در شیوه زندگی و تجدد گرایی، بسیاری 
زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مشکلات 
و مسائل روزمره زندگی ناتوان و آسیب پذیر ساخته است. غرقه سازی در خیال و اوهام در 
مراحل عشق ورزی، یکی از مهم ترین فرآیندهای تفکر است که به افراد کمک می کند 
تا مقابله موثری با مشکلات و چالش های زندگی داشته باشند و شمس لنگرودی نیز در 
استراتژی های مقابله ای به درجه ای ارتقا می یابد که برای سازگاری با پیامدهای عشق ،  
آن چنان با آن در هم آمیخته و یکی می گردد که با تمام اندوه و سختی ها عشق را می 

ستاید. 

منابع فارسی
تعیین  و  جدید  »هرمنوتیک   ،  )۱۳۹۲( جعفری.  سیاوش  و  تقی   ، پورنامداریان   -1
معیارهایی در تأویل شعر معاصر« ، نشریه علمی پژوهشی ، ادبیات پارسی ، ۴ ، 5-39 .
2- جوکار ، منوچهر و فاطمه شهبازی. )۱۳۸۹(، »عشق متعالی در شعر معاصر فارسی«  

نشریه تاریخ ادبیات، ۶۲ و ۶۳ ، ۶۹-۴۲ .
بلاغی خیال در تصویر شعر  ، »سطوح   )۱۳۹۴( ، فریبا مهری  و  ، حسن  دلبری   -3

معاصر«، نشریه فنون ادبی ، علمی – پژوهشی ، )۷( ،۸۶-۷۳ .
4- روزبه ، محمدرضا . )۱۳۸۱( ، ادبیات معاصر ایران ، تهران: نشر روزگار .
5- زرقانی ، مهدی. )۱۳۸۴(، چشم انداز شعر معاصر ایران ،  تهران: ثالث.



53 /

6- شریفی، فیض الله. )۱۳۹۲( ، غریقی خاموش در کولاک زمستان ، تهران:  ابتکار 
نو.

7- شفیعی کدکنی ، محمدرضا. )۱۳۹۰(،  »شاعر شعرهای پرشکوه«، نشریه بخارا، 
. ۲۶۴-۲۴۴ ،)۱۴( ،۸۳

8- شمیسا، سیروس. )۱۳۷۹( ، سبک شناسی ،  تهران: فردوس.
9- فروم ، اریک . )1387( . هنر عشق ورزیدن، ترجمه : پوری سلطانی ، تهران : 

مروارید.
10- فلاح، مهرداد . )۱۳۷۷(،  »جای دوربین ها عوض شده است،  بررسی تحولات شعر 

در دهه ی اخیر« ، کارنامه ، دورۀ اول، شمارۀ دوم، ۴۱-۳۴ .
11- کاظمی ، آزاده )۱۳۸۸( ، هیچکس از فردایش با من سخن نگفت ، تهران: نگاه.

12- -----------. )۱۳۹۳( ، مجموعه اشعار ، تهران : نگاه . 
13- لنگرودی ، شمس. )۱۳۹۰( ، مجموعه اشعار ، تهران : نگاه .

14- مک لم ، گایل )2007 ( . تنظیم هیجان کودکان، ترجمه احمدرضا کیانی و 
فاطمه بهرامی )1390( . تهران : کتاب ارجمند .

بررسی مفهوم عشق در اشعار حمیدی شیرازی و شمس لنگرودی بر اساس نظریه ......................




